
 

 
 الخامسة و الستون: غررٌ فی أنَّ أیا مِنَ النُّعوتِ عین و أیا منها زائد

 السادسة و الستون: غرر في أنَّها مُتحدةٌ كُل مَع الأخرى  
 درس یکصد و شصت و پنجم تا درس یکصد و شصت و نهم

 درس یکصد و شصت و پنجم:

 آنها افتراق یا و ذات با صفات عینیت

  

http://www.maktabevahy.org/
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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
  

 ]ابتدای این نوار، در نوار اصلی ضبط نشده است.[
در اینجا،  «بسیطُ الحقیقة کلّ الأشیاء»همان وجود بسیط است؛ « بود»اختصاص به من دارد و آن « بود»

کند و این کل الأشیاء باعث یحال آن بساطت خودش را هم حفظ مدر عین اینکه تمام اشیاء هست درعین
جای خودش بسیط است و حقّیت بساطت را دارد و ما این وحدت را از این شود و بهترکّب در آن بساطت نمی

کنیم چون بسیط است پس وحدت دارد یعنی ثانی ندارد وحدت دارد یعنی احدیت بسیط الحقیقه انتزاع می
 شود ثانی برای او تصور کرد.دارد و نمی
بالإجمال بیانی است که عرفا در این باب دارند بنابراین فرق بین حکما و عرفا در این است که حکما این 

جهت عدم ترکّب در ذات که در ذات ترکّب لازم نیاید قائل هستند به انفکاک اختلاف بین صفات، مفهوماً به
فات، مصداقاً عین ذات هستند ولی اتحّاد آن صفات مصداقاً با ذات. پس ذات، مصداقاً عین صفات است و ص

 و یکی هستند.
کند؟! شود این است که بالأخره این صفات با ذات یکی است یا با ذات فرق میسؤالی که از آنها می

یعنی ذات است که دارای این صفات است یا نه، ذات همان صفت است یعنی ذات همان عالمیت است؟! اگر 
گویید: اید و اگر مینخواهی قائل به ترکیب شدهت پس شما خواهیگویید: ذات است و دارای صفت اسشما می

گوییم: عالمیت با قادریت دوتا است و منشأ اتصافشان هم باید دوتا باشد پس ذات عین عالمیت است که ما می
اند مقام احدیت را از مقام واحدیت جهت آمدهخاطر همین هرصورت ترکّب در اینجا لازم خواهد آمد. بهبه
اند چون اگر احدیت و واحدیت یکی باشد پس ذات در عین ذاتیت خودش با این مظاهر و با اینها دا کردهج

 شود.وحدت دارد و اینها هم همه دارای حد هستند و نمی
اینکه عین واحدیت طور بیان کردیم که احدیت عبارت از مرتبۀ مافوق واحدیّت است نهولی اگر این

اجد کمالات مرتبۀ مادون هست و مافوق همیشه در مرحلۀ علّیت و فاعلیّت واجد است و هر مرتبۀ بالایی و
طور شد دیگر است پس هیچ منافاتی نیست که احدیت در عین احدیت خودش واجد واحدیت باشد. اگر این

 شاءالله تتمۀ بحث برای جلسۀ آینده باشد.ماند. إناشکالی باقی نمی
توانند تواند باشد پس این بروزات هم نمیکنیم فرمودید که از ذات نمیتلمیذ: انتزاعی که ما از صفات می

 باشند؟
 استاد: منشأ انتزاع خود بروزات چیست؟!

 تلمیذ: ذات است دیگر.
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نحو اجمال همۀ این صفات را واجد است. بالأخره خود صفات یک استاد: بله ذات است، پس ذات به
 خواهند.منشأ انتزاع می

  
 حمد و آل محمدأللهم صل علی م


